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بازتاب فرهنگ عامیانه در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی با 
ادبیات ارمنی

گیتی فرجی1، دکتر محمد علی پشت دار2
)تاریخ دریافت: 96/03/27، تاریخ پذیرش: 97/07/18(

چکیده
فرهنگ عامه مجموعۀ رفتار و دانستنی‌های ادبی و اعتقادی عامه مردم است که در جلوه‌های 

گوناگون از جمله آثار شعر امروز و ظهور یافته است.
این مقاله برآن است تا به بررسی تطبیق فرهنگ عامه در مثنوی خسرو و شیرین نظامی و ادبیات 
ادبیات ملل به  ادبیات تطبیقی در شناخت فرهنگ ملت‌ها و نزدیکی  ابتدا به تأثیر  ارمنی بپردازد. 
یکدیگر، فرهنگ عامیانه وقلمرو آن سپس مشترکات فرهنگ عامیانه در خسرو و شیرین نظامی و 
فرهنگ عامیانه ارمنی و وجوه تمایز میان عناصر فرهنگ عامیانه در دو قوم ایرانی و ارمنی توجه 
شده است. باشد این پژوهش تطبیقی موجبات شناخت دو ملت و فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی و 

ارمنی فراهم آورد. 

واژگان کلیدی
فرهنگ عامیانه، خسرو و شیرین، نظامی گنجوی، ادبیات عامیانه ارمنی، ادبیات تطبیقی

1 - دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی دانشگاه ایروان
2 - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران
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مقدمه
نزدیک به دو قرن از پیدایش ادبیات تطبیقی 
در جهان دانش و ادبیات می‌گذرد. در این مدت 
این دانش، منتقدان موافق و مخالف زیادی را 

در دامن خود پرورده است.
سرزمین  دو  ادبی  آثار  مقایسه  و  سنجش 
از  که  دارد  بسیاری  سودمندی‌های  گوناگون 
به  یابی  دست  ادبی،  آثار  باژرفکاوی  آن‌جمله: 
ادبیات  و  سنن  و  آداب  تاریخی،  دریافت‌های 

می‌شود. محقق  کلاسیک  و  عامیانه 
بین رشته‌ای  پژوهش  نوعی  تطبیقی  ادبیات 
است که به مطالعه‌ی رابطه‌ی ادبیات ملت‌های 
مختلف با هم و بررسی رابطه‌ی ادبیات باهنرها 
در  تطبیقی  ادبیات  می‌پردازد.  انسانی  علوم  و 
ادبیات  تاریخ  از  بخشی  فرانسه،  خود،  زادگاه 
محسوب می‌شد و پژوهشگران فرانسوی بیشتر 
به دنبال سرچشمه‌های الهام و شواهد تاریخی‌ای 
بودند که مؤید پیوندهای ادبی ملت‌ها و بیانگر 
تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر باشد. از این، توجه به 
مسئله‌ی زیبایی شناسی آثار ادبی اهمیت چندانی 
در مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی نداشت. در 
این میان مکتب تطبیقی آمریکا در زمینه‌ی دوم 
)زیبایی‌شناسی( سده‌ی بیستم پا به عرصه ادبیات 
تطبیقی گذاشته بود، زیبایی‌شناسی و توجه به نقد 
و تحلیل را در رأس کار تطبیقی‌گری نهاد. مکتب 
مزبور، ادبیات را پدیده‌ای جهانی و در ارتباط با 
سایر شاخه‌های دانش و هنرهای زیبا می‌داند. 

ادبیات  آمریکا،  معاصر  تطبیق‌گران  از  برخی 
آمیخته‌اند.  در  فرهنگی  مطالعات  با  را  تطبیقی 
حوزه‌ی  در  آمده  بوجود  مکاتب  به  توجه  با 
ادبیات تطبیقی در این پژوهش بر اساس مکتب 
فرانسوی که بیشتر به تطبیق عناصر مشترک و 
غیر مشترک بین ادبیات ملل همت می‌گمارد به 
تطبیق ادبیات عامیانه در مثنوی خسرو و شیرین 
نظامی گنجه‌ای شاعر ایرانی و ادبیات عامیانه 

ارمنی پرداخته شده است .
 بنابراین با توجه به ماهیت ادبیات تطبیقی، 
در این پژوهش ارائه تعریفی از ادبیات عامیانه و 
فولکلور، عناصر تشکیل دهنده فرهنگ عامیانه 
و  ایرانی  قوم  دو  عامیانه  فرهنگ  مشترکات  و 
ارمنی و عوامل همبستگی و تأثیرپذیری ادبیات 
ژرف  و  تحقیق  مورد  یکدیگر،  از  ملت  دو  این 

کاوی قرار گرفته است.

فرهنگ عامیانه و قلمرو آن
واژه  ترجمه‌ی  عامه  یا  عامیانه  فرهنگ 
»فولکلور« که از دو واژه‌ی »فولک« به معنی 
عامه و توده و »لور« به معنی فرهنگ دانش و 
معرفت است که این دو واژه در فارسی به فرهنگ 
مردم، فرهنگ عوام، دانش عامه، دانش عوام، 
ادب عامه و جزء آن وضع شده است. »ویلیام جان 
تامس« نخستین بار اصطلاح »فولکلور« را به 
کار برد. وی همه آداب، رسم‌ها، آیین‌ها، خرافات، 
ترانه‌ها، افسانه‌ها و مثل‌ها را که از زمان قدیم در 
جامعه‌ی کنونی بریتانیا بازمانده بود، اصطلاحاً 
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»فولکلور« خواند )بلوکباشی، 2537، ص13(.

به  فولکلور  تیو«،  »سن  تعریف  موجب  به 
کشورهای  در  عوام  توده‌ی  زندگی  مطالعه‌ی 
توده،  ادبیات  مقابل  در  زیرا  می‌پردازد.  متمدن 
فرهنگ رسمی و استادانه وجود دارد؛ به این معنی 
که مواد فولکلور در نزد مللی یافت می‌شود که 
دارای دو پرورش باشند، یکی مربوط به طبقه 
تحصیل کرده و دیگری مربوط به طبقه عوام 

)بیهقی، 1365، ص 179(.
ویلیام باسکام قلمرو فلولکلور را محدود به »هنر 
شفاهی« می‌داند و از فرهنگ فقط اسطوره‌ها، 
چیستان‌ها،  المثل‌ها،  قصه‌ها، ضرب  افسانه‌ها، 
ترانه‌ها و تصنیف‌ها را در جوامع چه ابتدایی و 
چه پیشرفته و صنعتی فولکلور می‌خواند باسکام 
هنرهای تجسمی و نمایشی، رقص، موسیقی، 
پوشاک، پزشکی، رسوم و معتقدات اقوام را جزو 
)بلوکباشی،  نمی‌داند.  فولکلور  یا  و  هنر شفاهی 

ص13-14(.
از مجموع تعاریف بیان شده می‌توان گفت که 
فرهنگ عامیانه از سویی شامل ادبیات شفاهی، 
مثلها، اصطلاحات، افسانه‌ها و قصه‌ها، اسطوره‌ها 
و ترانه‌هایی است که دهان به دهان و سینه به 
سینه از گذشتگان به ما رسیده است و از سویی 
در برگیرنده‌ی آداب و رسوم، اعتقادات، عادات، 
باورها، دانش و طب عامه و از طرف دیگر شامل 
شیوه‌های عملی زندگی یعنی خوراک، پوشاک، 
حرفه، مسکن، کار و ... است و می‌توان گفت به 

طور کلی اطلاعاتی است راجع به زندگی معنوی، 
کننده‌ی  بازگو  که  قوم  مادی یک  و  اجتماعی 
احساسات  و  اندیشه  زندگی،  واقعی  شیوه‌های 

آن جامعه است )پاسدار ماجیان،1366، ص29(.

مشترکات فرهنگ عامیانه در خسرو و 
از آغاز  شیرین نظامی و ادبیات ارمنی 

تا امروز 

امثال
مثل‌های رایج در بین اهل هر زبان، محصول 
تجارب آن ملتّ و انعکاس دهنده‌ی ذوق فکری و 
قریحه‌ی ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات 
ادبی  فواید  از  »گذشته  و  است  زبان  آن  اهل 
آن، جهت شناخت اعتقادات، اندیشه‌ها، شیوه‌ی 
حکمت  و  روحیات  صفات،  تفکّر،  و  استدلال 
است«  سودمند  بسیار  گذشتگان  عامیانه‌ی 

)شکورزاده، 1372، ص8 »مقدمه«(.
1-آب در كيي جوي نمي ماند:

دگرگوني به وجود مي‌آيد اوضاع ثابت نمي‌ماند. 
)بهمنيار، 1369، ص3(

ندارد جاودان طالع كيي خوي

نماند آب دايم در كيي جوي 

)14/349(

- آب مي‌رود و ماسه مي‌ماند.
- آب اگر زياد جايي بماند گنديده مي‌شود.

)درياچه  مي‌شود.  انبار  آب  گود  جاي   -
مي‌شود(= )آب چاله را پیدا می‌کند.( )قانالانیان، 

)201 ص   ،1969
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-آب رونده كثافت ندارد )قانالانیان، همان، ص 
)203

2- هر كو چاه كند افتاد در چاه : نظير »چاه 
كن ته چاه است« )دهخدا، ج اول، 1363، ص 606(

مگر نشيندي از فراش اين راه

كه هر كو چاه كند، افتاد در چاه  

 )12/443(

 تو هم یک روز تشنه گردی -
چاه آب به کن، آه نه چاه گود  

تبدیل  تو  قبر  تو هم  یکوقت دیدی که چاه 
) ص88   ،1977 )شیراز،  گردد.... 

3- عمر زود گذر است.
)بهمنيار،  باد مي‌گذرد«  نظير »عمر همچون 

همان، ص 402(.
دو روز عمـر اگـر داد است اگـر دود

چنان كش بگذراني، بگذرد زود 

)1/310(
اگر در خاك شد خاكي، ستم نيست

سرانجام وجود، الا عـدم نيست  

 )16/428(

طالب  كه  هر  گير:  عدم  راه  بايدت  فراعت 
آسايش  دنيا  اين  در  چه  بميرد،  بايد  آسايش 

)412 ص  همان،  )بهمنيار،  ندارد.  وجود 
چو در بنـد وجـودي، راه غـم گیـر

فراغـت بایـدت، راه عـدم گیـر 

)5/109(
 منه دل بر جهان کاین سرد ناکس

وفـاداری نخواهـد کرد باکـس 

)18/424(

- دو سنگ قبر جنب هم
با سکوت ابدی تنگاتنگ 

دلگیر شدند به سادگی تأمل
که چی بردند از این دنیای ناچیز .... )تومانیان، 

ج دوم، همان، ص 30 (
انگشت: ده  دستي  از  رويد  كيسان  نه   -4 

»يا ده انگشت را خدا برابر خلق نكرد«
شاملو،  و   1865 ص   ،1363 سوم،  ج  )دهخدا، 

.)1008 1361،ص 
نه هر تيغي بود با زخم هم مشت

نه كيسان رويد از دستي، ده انگشت 

)15/339(

یکی دارد هزار طلا، -
یک هیچ چیز، ضرب مسی را.

یکی دارد هزار مروارید،
یکی هیچ چیز به شیشه ایی است مُرید.    

)غزلیات کلاسیک ارمنی، ج دوم، ذیل فرریک، 
1987 ص 101(

- یکی دارد پارچۀ .... زردگون، به 
یکی هیچ چیز حتی شالی بر گردن.)همان(

5- بز به تك فربه نگردد.
)دهخدا، ج اول، همان، ص 431 و حبله رودي، 

1344،ص39(
به گرمي كار عـاقل به نگـردد

به تك داني كه بز فربه نگردد 

)13/155(

با یک گل بهار نمی‌آید. -
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- با یك گاو،گاو آهن نباشد. 

- عروس تنها بچه )پسر نزايد(. )قانالا نيان، 
همان، ص 211- 212(

6- بود تره به تخم خويش مانند 
نظير »تره به تخمش مي‌رود حسني به باباش« 
يا »تره به تخمش نرود حرام است«. )دهخدا، ج 

اول، همان، ص 542(
تو نكيي، بد نباشد نيز فرزند

بود تره به تخم خويش مانند 

 )10/413(

- اگر نكاري، درو نخواهي كرد. 
-كاشت كننده همان را مي‌چيند.

- هر چه به كاري همان هم درو كني. 
- هر چي به كاري، روز درو آن را مي‌بيني.

- هر چي بگوئيد آنهم مي‌شنوي.
- علف هرز به كاري، علف هرز هم درو ميك‌ني.

ميك‌ني.  درو  هم  گندم  كاري،  به  گندم   -
)211-212 ص  همان،  )قانالانيان، 

7- پشيماني سودي ندارد.
از آن آتش بر آمد دولت اكنون

پشيماني ندارد سودت اكنون 

 ) 3 /173(

)قانالانیان  نمي‌خورند.  افسوس  گذشته  بر 
)129-128 ص  همان، 

8- تا تنور گرم است نان دربند: در موقعي كه 
اسباب پيشرفت كاري مهياست وقت را مغتنم 
شمرده، بدان كار اقدام نمايي. )دهخدا، ج اول، 

همان، ص 521(
هوايي معتدل، چون خوش بخنديم؟

تنوري گرم، نان چون در نبنديم؟

 )1/33(
-آهن را داغ داغ كوبيدن 

معني آن را دارد كه كار رابدون مکث وایست 
کردن تمام کنید، وموقعیت خوب را ول نکنید. 

)سوکاسیان، گالو ستیان، 1975،ص215(
- آهن را داغ - داغ ميك‌وبند.

- هر چيز زمان خود را دارد.
- كار امروز را به فردا مسپار. )قانالانيان، همان، 

ص 132-133(
 9-كوه آن چه بشنود باز گويد:

چو شخصي كو به كوهي را زگويد

بـدو گـوه آن سـخن بـاز گويد 

)2/379(

- هر كس هر چه كرد به خود كرد.
- هر چه كني، آنرا هم به بيني.

- خوب كني به خود كني، بدكني به خود كني.
-گزیده بگو تا گزیده بشنوی.

-جان بگو و جان بشنو.
10- پا را به اندازه گليم دراز بايد كرد:

مکش«  پای  خویشتن  گلیم  از  »بیش  نظیر 
)دهخدا، جلد اول، همان، ص 494، بهمنیار، همان، 

ص 115(.	
مجـو بالاتر از دوران خـود جاي

مكش بيش از گليم خويشتن پاي 

)3/187(
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- پا رابه اندازه لحاف و تشك دراز كن.
را  خودش  حريم  و  اندازه  آدم  اينكه  يعني 
زندگي  موجود  امكانات  اندازه‌ی  به  و  بشناسد 
) لوستيان، همان، ص 473  كند. )سوكاسيان، گا 

1. اصطلاحات عاميانه
“اصطلاح” درلغت به معني با هم صلح كردن 
و آشتي كردن است. برخي گفته‌اند»با هم اتفاق 
نمودن براي معين داشتن لفظ سواي موضوع آن 
لفظ« )دهخدا، لغت نامه، 1325، ذیل اصطلاح(

يا »اخراج لفظ از معني لغوي به معني ديگري 
است به سبب مناسبتي كه ميان آن مي‌باشد« 

)همان(
1- دنبال دردسر گشتن:
اگر گردي به دردسـر گشتـن

زتو گفتن زمن يك يك شنيدن 

)14/332(

- سري كه درد ندارد زير كتاب مقدس نگذارند. 
- سر بي‌درد سر زير داد و فرياد نگذارند. 

-سر بي‌درد را به درد نيار )قانالانيان، همان، 
)1969

2- شیرینی )کنایه از رشوه(
امروزه هم متداول است وقتي كسي در مقابل 
انجام كاري نمي‌تواند مستقيماً درخواست پول 
كند به طرف مقابل مي‌گويد »شيريني ما يادتان 

نرود.«
نخستش خواند بايد با صـد اميد

زرافشاني بر او كردن چو خورشيد

به زر نزد دلستان کز دین بر آید

بدین شیـرینی از شیـرین برآید 

)228/ 11و 10(

-رشوه جاي تاركي را روشن سازد. 
-رشوه خوار چشمش كور شود .

-رشوه چشم قاضي را كور سازد. )قانالانیان، 
همان، ص 251( 

2-كباب شدن دل: )متأثر و غمگين شدن(
)جمال زاده، محجوب، 1341، ص108(

اگر می‌خورد مي‌زان چشمه آبي

نبايستي زدل كردن كبابي

)1/87(

-تكه نان بريده نچسبد.
-قلب شكسته التيام نگرد.

-قلب شكسته را سرزنش نكني )قا نالانیان، 
همان، ص 185( 

4- گوشمال: تنبیه )دهخدا، لغت نامه، 1325، 
ص 1333( 		

حكايت كرد كاختر در و بالست

ملك را با تو قصد گوشمالست 

)5/79(

رطب‌هایي كه نخلش بار مي‌داد

رطب را گوشمال خــار مي‌داد 

)9/218(

- در باب گوشمالي كردن: 
الف - از طريق كشيدن لاله گوش و درد ايجاد 

كردن، يعني تنبيه كردن مخصوصاً بچه‌ها را.
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- كيبار ديگر اين كار را بكني، گوشهايت را 

ميك‌شم .
باد، بچه كونيتي كه بخواهم  - مرد شرمت 

. بكشم  را  گوشهايت 
- كمي بچه‌هايت را گوشمالي ده، خيلي رو 

گرفته اند. )خيلي پررو هستند( 
ب- سرزنش كردن و مقابله كردن:

- بچه ات را كي كمي گوشمالي ده كه خيلي 
پررو شده است )عاميانه( 

ج- كنايي:
اعلام  قلبي  علاقه  مستقيم،  غير  صورت  به 

كردن 
- من هم مي‌خواستم زيارت بروم.

- فهميدم كه گوشمالي ميك‌ني.
- اسب ما را سوار شو. )عامیانه( )سوکاسیان، 

گالوستیان، همان، ص7(

باور‌ها و اعتقادات 
واژه خرافات جمع خرافه و »در اصل به معناي 
سخن بيهوده، باطل، افسانه‌اي و اسطوره است و 
در زبان فارسي امروزه به عمل يا اعتقاد ناشي از 
ناداني، جهل، ترس از ناشناخته‌ها، اعتقاد به جادو 
و بخت يا درك نادرست علت و معلول‌هاست« 

)دارنیگ، 1346، ص5(.
چگونگي پيدايش خرافات، معلول زندگي آدمي 
باطبيعت  او در مقابله و جدال  العمل  و عكس 
و محيط اسرار آميز پيرامون وي است مرتضي 
راوندي مي‌گويد: ».... چون مردم نمي‌توانستند 

رابطه علت و معلولي قضايا و علل ظهور حوادث 
گوناگون طبيعي را كشف كنند ناچار براي هر 
حادثه و پيشامد و علت و عاملي كه مانند خود 
انسان ذي روح باشد قايل ميشدند تا به اين وسيله 
خود را قانع كنند و بدبختي‌هاي خود را تخفيف 

دهند« )راوندی، 2536، ص 67(.
الف( باور كردن به بخت و اقبال

شبي از جمله شب‌هاي بهـاري

سعادت رخ نمود و بخت ياري 

)13/141(

-از بخت بگو که کجایی.
و خوشبختی تو کی یابی.    

توضیح: سخن دربارۀ پرندۀ بخت و موفقیت 
)سیمرغ( است، که در افسانه‌ها بر سر قهرمان 

داستان می‌نشیند و او را پادشاه می‌کند
)غزلیات کلاسیک ارمنی، همان، ص102(.

- عقل را چه خواهم،
آدمی را بخت نیاز است )تومانیان، 1980، ص 

.)82
ب( اعتقاد به جهيدن و پريدن 

1= به اعتقاد عوام جهيدن و پريدن چشم باعث 
خبري ناگوار و هولناك مي‌شود. و برای جهیدن 
بدنبرای هر عضوی حكمي ذكر شده  اعضای 
است »مثلًا جستن بازوي راست دال بر بيماري 
و  باشد  داشته  پس  در  عاجل  شفاي  كه  است 
جستن بازوي چپ دال بر خوشحالي به قولي پيدا 
شدن بزرگي است، از جمله جستن پلك زيرين 
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چشم، دال بر رسيدن خبر و سفر دريا و راحت و 
خبر هولناك است....« )محقق، 1372، ص 181(. 

بلي، هســت آزمـوده در نشـان‌ها

كه هر كس دل جهد، بيند زبان‌ها 

كنونـم مي‌جـهد چشـم گـهر بـار

چو خواهد ديد، بسم الله، دگـر بار   

)1-2/204(

- اگر چشم راست بازي كند، كار موفقيت آميز 
است. اگر دست چپ بازي كند كار ناموفق است 

)لالائيان، ج اول، 1983، ص 252(.

پ( اعتقاد به زخم چشم 

چشم زدگی
يا چشم بد، چشم زخم، چشم شور و عين‌الكمال 
كه همه به معني چشم زدن است دركتب طبي از 
آن سخني به ميان نيامده، اما از نظر عامه، آزار و 
نقصاني است كه به سبب ديدن بعضي از مردم 
و تعريف كردن ايشان از كسي و چيزي بوجود 
مي‌آيد. به عبارت ديگر، چشم زخم بدين معني 
است كه شخصي چيزي مرغوب را نگاه كند و 
به طريق حسد دوري نظر اندازد و بعضي گويند 
در چشم زخم جسد ضرورت نيست، گاهي نظر 
دوست هم كار ميك‌ن )دهخدا، لغت نامه، 1325، 

با تلخیص(.

چشم زدن يا چشم زخم و چشم شور
چشم زدن، چشم زخم و چشم شور نيز باعث 
آسيب و گزند مي‌شود و بايد از آن دوري كرد، 
اين اعتقاد از دير باز در بين ايرانيان رايج بوده 

است. چنان كه در اوستا ديو چشم زخم »اغشي« 
ناميده است )هدایت، 2536، ص13(.

زبرفع نيستان بر روي بنـد‌ی

كه نازد چشم زخم آنجا گزندي 

)6/53(

هر آن صورت كه خود را چشم زد يافت

زچشـم نيـك ديدن چشـم بـد يافت 

)7/164(

مبادا چشم كس بر خوبي خويش

كه زخم چشم خوبي را كند ريش 

)9/319(

انسان‌هايي هستند كه زخم چشم و نظر بد 
شيطاني دارند و مي‌توانند آدميزاد را چشم بزنند.

اگر آنها چيزي را مي‌پسندند و يا به آنها حسادت 
ميك‌نند، سريع آنرا چشم مي‌زنند و آن »شي« 

به سرعت مي‌تركد.
و براي اينكه چشم نزنند، به روش‌هاي زير 

مي‌شوند: متوسل 
الف( درخت برشنی به زبان ارمني است )مربوط 
به خانواده برگ دراز يا برگ بزي مي‌باشد( را در 

حيات، در مزرعه يا در باغ ميك‌ارند.
 از درخت برشني با كمي پشم شتر و منجق 
از  يا  به گهواره بچه مي‌بندند  چشم مي‌برند و 

گردن اسب و غيره آويزان ميك‌نند. 
ب( تكه چوب كوچك

مرغ  تخم  كي  آب  پر  كاسه  كي  در  پ( 
مي‌اندازند و مي‌گذارند نزدكي »شيء« مربوطه 

مي‌تركد. مرغ  تخم  زنند  چشم  كه  همين 
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ت( : جمجمعه گاو، بزگوهي يا آهو را بر روي 
كي چوب كه بر روي سر مزرعه يا روي پشت 
بام خانه و يا جلوي ورودي باغ استوار ميك‌نند 
تا چشم بد بتركد يا چشم نخورد، موارد مربوطه 

نام برده.
ت( در هنگام رسيدن به آدم‌هايي كه دارنده 
چشم بد هستند، روي سنگي تف مي‌اندازند و 

آن سنگ را بر مي‌گردانند.
يا جلد طلايي حشره سخت تن  ث( پوست 
)سوسك صحرايي سخت تن( را در مي‌آورند و 
توي آن موي شتر پر ميك‌نند و آنرا دوخته به 

شانه بچه مي‌دوزند.
بچه  گهوراه  كنار  ويا  گهواره  بالاي  از  ج( 
چشم  منجق  آن  لباس‌هاي  يا  نوزاد  كودك  و 

مي‌اندازند.
مي گويند كه روزي كي پدر و پسر از كنار 
مزرعه در حال شخم كنان مي‌گذشتند پدر گفت: 
»به به چه گاو خوبي است« و منتظر مي‌ايستد 

تا فوري گاو بتركد. اما هيچ اتفاقي نمي افتد .
پدر با تعجب پسر خودش را مي‌فرستد تا ببيند 
كه آيا يوغ گاو از جنس )درخت برشني ( است 

يا خير؟
پسر مي‌رود و مي‌بيند كه اللحق جنس يوغ 
گاو از )برشني( است وهمين كه به سفارش پدر 

آن يوغ را عوض ميك‌ند گاو مي‌تركد.
پدر به پسر مي‌گويد: »ديدي پسرم كه )چوب 

برشني( باعث ممانعت عمل چشم بد ما بود« 

-پسر در جواب مي‌گويد: »پدر جان چه چشم خوبي 
داري« كه فوراً چشم پدر خود هم مي‌تركد 

)لالائیان، ج دوم، 1988، ص190-191(.
- اگر چشم سرد و يا خيره شود، به معني آن است 
 ،1983 اول،  ج  )لالائیان،  مي‌آيد  مهمان  كه 

ص250(.
-اما اگر با مسخره و ريشخند زدن همراه باشد يعني 

اينكه اصلًا صبر نكردن و دلتنگي نداشتن.
- هم چنين با بي صبري به خانه فاميل مي‌رويم. 
سرد  شما  روي  بر  آنها  كه چشم‌هاي  انگار 
شده است )اصطلاحات مردمي( )سو کاسیان، 

گالوستیان، 1975، ص473(.
-اگر در کیسه‌ای یا بالشی )اگرآن سوزن است( 
چشم زخم را سوراخ می‌کند )سواک، ج سوم، 

1973، ص131(.
ت( اعتقاد به تعبير خواب 
به اقبـال تو خـوابي خوب ديدم

كزان شادي به گردون سر كشيدم

)1/353(

چنان ديـدم كه اندرپـهن باغي

به دست آوردمي روشن چراغي 

چراغم را به نور شمع و مهتاب

نكن تعبير تا چون باشد اين خواب؟

به تعبيـرش زبان بگشاد شاپور

كه چشمت روشني بايد بدان نور 

به روز آرد خدا اين تيره شب را

بگيـري در كنار آن نوش لب را 

)1 - 4/354(
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- دیشب، من خوابی بد دیدم،
یارم را در سوگ و ماتم دیدم )ایساهاکیان،1974، 

ص 48(.
ث( باور‌هایی در باره جانوران و موجودات موهوم

سروکار داشتن انسان‌ها با جانوران و بخصوص 
پرندگان باعث بوجود آمدن یک سری باورهای 
خوب یا بد درباره‌ي بعضی حیوانات شده است 
شناخت  به  مورد  این  در  تعمق  و  بررسی  که 
کمک  گذشته  دوره‌های  فرهنگی  خصوصیات 
می‌کند. به طور مثال از آنجا که »ایرانیان قدیم 
به اسب توجه خاصی داشته‌اند، اسم برخی اعلام 
تاریخی  حتی  و  اسطوره‌ای  نیمه  و  اسطوره‌ای 
)ویشتاسب،  است  آمده  اسب  پسوند  با  ایرانی 
)ناصح،   »).... گرشاسب  طهماسب،  لهراسب، 

ص191(.  ،1357

خروس
خروس: واژه خروس با خروش و خروشيدن 
در زبان فارسي هم ريشه است بنابراين خروس 
به معناي خروشنده است در فرهنگ خرديسنا 
در  به شمار مي‌رود.  مقدس  مرغان  از  خروس 
مي‌راند  را  ظلمت  ديو  خويش  بانك  با  سپيدم 
و مردم را به برخاستن و عبادت و كشت و كار 
مي‌خواند. آن چه امروزه در اعتقادات عوام باقي 
مانده نشان مي‌دهد كه روايات كهن به نوعي در 
باورهاي مردم تأثير گذاشته است )يا حقي،1375، 

ص 180- 179(.

شيكبا پيش مرغان را پرافشاند

خروس »الصبر مفتاح الفرج« خواند 

گر كافرا نه‌ای اي مرغ شبگيـر

چـرا برنادري آواز تـكبيـر؟   

) 8/293(

شنيدم گر به شب ديـوي زند راه

خـروس خـانه بـردارد علي الله

چه شب بود آنكه با صد ديو چون تير

خـروسـي را نبـود آواز تكبيـر؟ 

) 5-6/292(

- چون خروس بانگ زد او وقت زود،
وی را بکشتند و خوردند.

انگشتها را هم پشتش لیسیدند.
توضیح: طبق باورهای ارمنی خروس باید سر 
از خانه  را  نیروهای خبیث  تا  بزند،  بانک  وقت 

دور سازد، اما اگر خروس زودتر از وقت
بانگ زند او را می‌کشند زیرا این نشانۀ شوم 

است )سواک، ج ششم، 1976، ص26(.

پری
پري: چنان كه از روايات كهن بر مي‌آيد پري 
موجودي است لطيف و بسيار جميل كه اصلش 
از آتش است و با چشم ديده نمي شود و به و 
مي‌فريبد.  را  آدمي  العاده  فوق  زيبايي  اسطه‌ي 
بر  كه  شاهنامه  در  جمله  از  فارسي  ادبيات  در 
فرهنگ كهن ايراني استوار است، واژه ي»پري« 
به صورت تشبيهي همواره در مفهوم چهره‌اي 

جذاب و دلنشين به كار رفته است.
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 -پري در كنار چشمه‌ها زندگي ميك‌ند.

وگر بود او پري، دشوار باشد

پري بر چشمه‌ها بسيار باشد 

)14/87(

- در دریاچه‌ای که پری دوباره غرق شده،
جوان سوخته هم به دنبال او مرده )ایساهاکیان، 

همان، ص 24(
- کنار دریاچه، یک روز بهاری،

پسر چوپان نشسته بود سرگردان.
با ندایی ساده آوازی خواند شیرین،

وانگه برخاست از آن، پری مهربان. )همان(
پري مظهر زيبايي است. 

پري در روايات كهن نيز مظهر لطافت و زيبايي 
بوده است و نظامي به اين مسأله در اشعار خودش 
بسيار توجه كرده است و از تريكباتي چون: پري 
پكير )4/63(، پري چهره )12/379(، پري دخت 
رومي  پري   ،)9/135،)11/66( پريرخ   ،)3/50(
 10،286/167 ،4/  3،117/ 7،68/59 ،1/153(
/7،367 /5( و پريزاد )3/80 و 9/135(، پريوار 
)7/59، 3/68، 198 / 8( و پريوش )4/63( فراوان 

در اشعار خود بكار برده است. 
پري دختي، پري بگذار، ماهي

به زير مقنعـه صاحب كلاهي 

)3 / 50(

موهای  با  زیبا  افسونگری  دریاچه،  پری   -
طلایی، 

دریاچه‌ای  چون  هم  مقعر  چشمانی  با 

ص24(. همان،  )ایسا‌هاکیان، 
-عروس دریایی

هم چو عروسان دریایی،
با ندای دلتنگی می‌خوانی مرا.
تماماً اهدا به صدای خاطراتم،

دوباره به آن ساحل رسیدم.
زندگی  دریا  در  دریایی  عروسان  توضیح: 
می‌کنند که به آنها پریان نم پا می‌نامند )چارنتس، 

.)337 1976، ص 

دیو
رو  زشت  موجوداتي  ديوان  روايات  مطابق 
گوشت  خوردن  از  كه  گرند  حيله  و  شاخدار  و 
آدمي روي گردان نيستند. اينان اغلب ستمكار و 
سنگدل هستند و از نيروي عظيمي برخوردارند و 
در انواع افسون گري چيره دستند و در داستان‌ها 
)یا حقی،  به صورت‌هاي دلخواه در مي‌آيند...« 

همان، ص202(.
به رنگ سياه مجسم شده‌اند  اگر چه ديوان 
لكين نام‌آورترين ديو شاهنامه كه سركرده ديوان 
مازندران است ديو سپيد است كه نظامي نيز از 

آن نام برده است ديو رهزن است.
گهي ديو هوس مي‌بردش از راه

كه: مي‌بايست رفتن بر پي شاه 

)5/173(

-ديو از آهن )فلز( مي‌گريزد )اوشيدري، همان، 
ص 274(.
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چنان در مي‌رميد از دوست و دشمن

كـه جـا دو از سپـنـد و ديـو از آهن 

)12/223(

چو ديو از آهنش دشمن گريزد

كه بر هر شخص كه افتد، برنخیزد 

)16/26(

فلز  ارمنستان  مردمي  باورهاي  اساس  بر   -
نيروي طلسم شكن دارد، كه بر اين منظور روي 
سردرها پا پنجره‌ها نعل فلزي آويزان ميك‌نند تا 

جن و نيروي خبيث وارد خانه نگردند.
او در قسمت »اجنه و شياطين« مي‌نويسد: 

براي گرفتن ديوها و اجنه بر دم اسب مواد 
هنگاميك‌ه  تا  مي‌مالند  يا صمغ(  )قير  چسبنده 
جن يا ديو بخواهد سوار اسب شود در آن هنگام 
كي سوزن هم بر بدن آن فرو ميك‌نند كه باعث 
مي‌گردد آن جن يا ديو هفت سال با وفا داري 
كامل به آن خدمت كند، زيرا قدرت فلز براي 
معناي  به  كه  است  گرديده  معين  سال  هفت 

مختلف هفت نيروهاي جادوئي است.
هفت سال بعد همين جن يا ديو مي‌گويد كه 
اگر در طي اين هفت سال از من بپرسند كه چه 
بايد كرد تا قاطر بچه بزايد، من خواهم گفت: ... 

وعيناً غيب مي‌گردد.
اجنارد هم چنين لباس‌هاي زنان را مي‌دزدند و 
مي‌برند خودشان مي‌پوشند، مخصوصاً در زمان 
عروسي، به همين دليل در بين لباس‌ها سوزن 

مي‌گذرند تا ديوها وارد نگردند.

ديوها  و  اجنا  كه  دارند  باور  ارمنی‌ها  باز  و 
مي‌آيند بچه‌ها را در گهواره‌ها خفه ميك‌نند و 
يا مي‌دزدند، كه براي آن روي گهواره »شي« 
فولادي مي‌گذارند، يا اينكه درون قنداق بچه، 

ميك‌نند. فرو  سوزن 
)لالائيان ج دوم، 1988، ص 179-180(.

- و عشق بی‌کران مادر، 
توان می‌دهد خدایی ...
و نیروی بدذات افتاده،

رهانید کودک در گهواره
توضیح: سخن دربارۀ گهواره است، که بر طبق 
باورهای قدیم ارمنی شب‌ها بچه را از گهواره‌ها 
می‌دزدید و می‌کشت )تومانیان، ج دوم، 1990، 

ص 104(.
باور‌ها درباره گل‌ها، گیاهان وخاصیت درمانی 

آن‌ها 
گیاهان‌ها وگل‌ها نیز مانند جانوران از اهمیت 
خاصی نزد عامه برخودار بوده‌اند جنبه‌ی تقدس 
اندازه‌ای بوده است که هنوز در  در گیاهان به 
پاره‌ای از مناطق، مردم به درخت مراد، شفا و 

در خت نظر یافته، اعتقاد دارند.
گل بنفشه 

-گل بنفشه و اعتقاد به شر مناكي و جعد آن 
بر آن كس چو ببخشد نشو خاكي

كه دارد چون بنفشه شرمناكي
)1/246(

)غزلیات  سایه  در  نشسته  گل  به  بنفشه   -  
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نوُا، ص  اول، ذیل سایات  ارمنی، ج  کلاسیک 

)301
-گر بنفشه گویم، از کوه بگویند،
گر جواهر گویم، از سنگ بگویند.

گر ازماه گویم از سال بگویم،
همچو خورشید، پاره‌ایی زیبا )غزلیات کلاسیک 

ارمنی، ج دوم، ذیل سایات نوا، ص 305(.
-گل بنفشه: گل بنفشه زماني دختري بوده 
است زيبا، اما بسيار خبر چين و فضول. حمامي 
اسرار خانه شان براي ديگران معلوم بوده است، 

و رازهاي ديگران به اهل خانه.
مادر او بعد از سرزنش بسيار هنگاميك‌ه ديد او 
تصحيح نمي‌شود او را لعنت كرده و گفته است: 

“در به در شوي و زبانت از پشت گردنت در 
آيد الهي” و او ناگهان تبديل به كي گل شده 

است )ا نا لانيان، همان، ص 112(.

ترياك )ترياق(
را دفع كند،  »هر دارويي كه مضرت زهرها 
او را ترياق تعريف كنند...« )باقري خليلي، 1375 

ص 90(.
پاد زهر، »ترياق يا پادزهر دارويي را گويند كه 
تندرستي و نيروي روح را نگه مي‌دارد، تا بتوان 
زيان سم را از خود دفع نمايد...« )باقري خليلي، 

همان، ذیل پا زهر ص 63(.
تو با ترياك و من با زهر جا نسوزد؟

ترا آن روز، وانگه من بدين روز؟ 
)5/365(

چـو تو در گوهـر خود پاك باشـي

به جـاي زهـرا و تـرياك باشي 
)9/120(

گوزن از حسرت اين چشم چالاك

ز مژگان زهـر پاليـد، نه ترياك 
)5/316(

- داروی همه دردها،
که هم دارو و هم پادشاه است، بر روی همه 

سبزی‌ها.
تبرکت با د‌هان ‌ای لوشتاک ... 

توضیح: معنی کلام درباره شاه گیاه دارویی 
است که به آن »گل مردم« یا »لوشتاک« به 

ارمنی و به لاتین گویند. 
اکنون، محقق و روحانی معظم ارمنی، عالیشان 
چنین می‌گوید: در "کتاب‌های بوساک- یا گیاه 
ارمنی چاپ شده در )1890 م. ص 124( و نیز 
مایرخ )یا کرۀ مریخ( باید آرام باشد، روز هم سه 

شنبه، و هنگام طلوع خورشید.”
به  باید  است  انسان  شبیه  که  لوشتاک  گیاه 
کمک سگ از ریشه کنده شود، که با دعاهای 
افسونگرانه همراه است )هاروطونیان، 2006، ص 

241 )ضمیمه( ص 1040(.

گل سرخ
- گل سرخ مظهر طراوت و شادابي است. و 

گل زرد مظهر ضعف و ناتوانی است .
كدامين سرخ گل را كو بپرورد

ندادش عاقبت رنگ گل زرد؟ 
 )12/164(
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كه كوهستـانيـم، گلزار پرورد

شد از گرمي گل سرخم گل زرد
)1/912(

-دهنش دو لایه‌ایی است،
)غزلیات  می‌چکد  او  لب  از  سرخ  گل  که 
نارگاتسی،  گریگور  ذیل  اول،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

ص165(.  ،1986
- سینه‌اش درخشان با گل سرخ پُر شده )همان، 

ص 560(.    
-گل سرخ بوی خوشی داره )غزلیات کلاسیک 

ارمنی، ج اول، ذیل سایات نوُا، ص 301(.
که از خـار گل سـرخ‌ام سوختـه‌ام

یازده ماه سوخته‌ام، از سال سوخته‌ام 

خـدا را خـوش بدار زر را به میـان

نیـاز که از زر دنیـا سـوختـه‌ام 

هم چو مجنـون من هـم می‌جویم

از یـار خــود مــن سـوختـه‌ام 
)سایات نوا، تصنیف‌ها، 1987، ص60(

-گل شقایق
عمري  كم  به  شقایق  یا  لاله  شقایق  -گل 
شهرت دارد: گل لاله كي روز عمر بيشتر ندارد 

از آن جهت در جواني پير مي‌شود.
گل شقایق چو خاك آماجگاه تير گشته         چـو 
لالـه در جــوانـي پيــر گشتـه 
 )11/360(

-شقايق قرمز و زرد سرخ گون، 
زينت آورنده مخمل سياه تيره گون )سالازوري، 

1979، ص 560(.

چيستان:
گل شقایق

-جامي است اطلس 
كه درونش آكنده است از موي خاص 

خودش سرخ و قلبش سياه است )هاروطونيان، 
1965، ص 51(.

باورها درباره‌ی جواهرات و سنگ‌های قیمتی
کشمکش انسان با طبیعت و آنچه که در مقابلش 
صورتی اسرارآمیز داشت در کنار بی‌اطلاعی او از 
رابطه‌ی علت و معلول بین پدیده‌ها، داستان‌ها و 
افسانه‌هایی را به مخیله‌اش تلقین کرد و باعث 
شد که در مورد اشیا و پدیده‌های هستی پندارها 
و باورهایی پیدا کند و از زیبایی یا لطافت و ارزش 
یا  روحی  مشکلات  و  دردها  التیام  در  هریک 
جسمي خود کمک بگیرد به همین سبب مروارید 

را محصول قطرات درخشنده‌ی باران یافت. 
مروارید

مرواريد: در افواه مشهور است كه آن وقت كه 
باران نسان مي‌آيد صدف با روي آب آيد دهان 
باز گشاده و قطرات باران را مي‌گيرد و چون اين 
قطرات به باطن صدف مي‌رسد به خاصيتي كه 
در جوف صدف قدرت ازلي نهاده است و تعبيه 
كرده مرواريد متولد مي‌شود و در جوف صدف 
تا حدي كه معين  نما  تربيت ميي‌ابد و نشو و 
را آب دهان  لولو صدف  است. جماعتي گويند 
است كه دائم در دهان دارد. و نصر گويد دليل بر 
اين آن است كه هر سال باران نيسان بيشتر آيد 
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بعد از آن زيادتي پذيرد )طوسی، 1963، ص85(.

مرواريد كه آن را لؤلؤ و در هم گويند »نزد 
اطبا معتدل است و در مفرحات و معجون‌ها به 
كار دارند دل را قوت دهد و خفقان و ضعف دل 
را زايل كند و خوف و جزع را كه ماده سود است 
دفع كند و مدد روح حيواني كند و انبوه را از دل 

ببرد )طوسی، همان، ص105(.
از آن ياقوت و آن شكر خند

مفرح ساختـه سـودايـي چند 
)10/520(

كبـابـي‌تر بخـوردي اول روز

بر او سوده كيي در شب افروز 
)8/274(

- پسره یک طوق مرواریدی داشت،
که آنرا روگردن یار آویز انداخت )ایساهاکیان، 

همان، ص46(.
- سوسن برگشت از شبنم،

با پرتو نور، برچیده از مروارید.
گل‌هایت همه گشتند چو شبنم،

شبنم از ابر است، ابر هم از آفتاب.
گریگور نارتسی شاعر و فیلسوف شهیر قرن 
ده ارمنی که کمی کم حجم‌تر کتابی نوشته هم 
چون »شاهنامه« فردوسی که با خدا و آفریدگار 
نغمه از غم و شکایت می‌کند. او درحقیقت در 
ادب و شعر ارمنی بعد از کتاب آسمانی کتاب دوم 
مقدس به زبان شعر به تحریر درآورد که بعدها تا 
به امروز به نام کتاب دعا و حفظ جان از ارواح 

ارامنه  خبیث و شیاطین و نجات راه هم برای 
شناخته شده است. این کتابه به عنوان شفابخش 
روح و جسم درون انسان برای مسیحیان ارمنی 
شناخته شده است. نام کتاب او »شیون‌نامه یا 
فغان‌نامه« است. سال زیست او به )1003-951( 
م م. تخمین زده می‌شود )غزلیات کلاسیک ارمنی، 

ج اول، ذیل گریگور نارگاتسی، ص 111(.
- الماس و مروارید درآمده از دریاچۀ وان ام 

)شیراز، 1977، ص41(.

اساطیر ملی و مذهبی
 در اثر مقبوليت آثار بديع داستان، به مرور زمان 
شخصيت‌هاي داستان از داستان فراتر مي‌روند 
كه  اسطوره-  مي‌گردند.  اسطوره  وارد حيطه‌ي 
جمع آن اساطير است »درلغت به معناي سخن 
دروغ و روايت‌هاي غير واقعي، مترادف”ميث” 
در زبان پهلوي، در واقع “داستاني است كه در 
حقيقي  معنايي  باستاني  بشر  براي  اعصارقديم 
داشته است. ولي امروزه در معناي لفظي و اوليه‌ي 
خود حقيقت محسوب نمي شود وبشر امروزي 
به آن باور ندارد. به عبارت ديگر اسطوره زماني 
تاريخ بوده است ولي امروزه به صورت داستان 
غير واقعي فهميده مي‌شود« )شمیسا، ج 2، ص 

.)109

اساطير ملي

شیرین 
-» سنگ لایق تاج شاهم، هم چو شیرین به 

دیدار فرهادم
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از زمانه  فرهاد مرده است، که گفت شیرین 
نوا، تصنیفات، 1987،ص33(. سوخته‌ام« )سایات 

فرهاد
از قهرمانان معروف داستان خسرو و شيرين 
است. او سخت فريفته‌ي شيرين بود و در مناظره، 
خسرو پرويز عهد كرد كه اگر فرهاد كوه بيستون 
را بكند، شيرين را به او واگذارد، فرهاد در آرزوي 
رسيدن به شيرين به كندن كوه مي‌پردازد. از اين 
رو كه فرهاد كوه كن مشهور است. و تيشه‌ي 
او نيز در ادبيات فارسي معروف است )شمیسا، 

1369، ص443(.
به تيشه صورت شيرين بران سنگ

چنان برزد كه مانی نقش ارژنگ

پـس آن از سنــان تیشــه‌ی تیـز

گزارش کرد شکل شـاه وشبدیـز 
)4-5/237(

مزن طعنه مرا در عشق فرهاد

به نكيي كن غريب مرده را ياد 
 )10/340(

بگذشت همه ماه اردیبهشت و خرداد

نپرسی احوال یاارم حتی یک بامداد

نگــذاشـت تـا به کـام خـود رسنـد

ببین که چه کرد این قاری گفتار ناپسند 

فـرهـاد را کـلنـگ کـشــتـه اســت

شیرین هم در خنجـر مانـده اسـت 
)سایات نوا، تصنیف‌ها، 1987، ص63(  

نوروز
جشني كه آن را به جمشيد نسبت مي‌دهند 

كيي از جشن‌هاي بزرگ ملي ايرانيان است كه 
در آغاز بهار و اولين روز سال و اول فروردين 
ماه برگزار مي‌شود. حوادث روزگار و تسلط اقوام 
بيگانه نتوانسته خللي بدان وارد سازد. آيين نوروز 
با برگزاري مراسمي در دربارها مقر فرمانروايان 
و خانواده‌ها برگزار مي‌گردد« )اوشیدری، همان، 

ص455(.
بهـار داری از وی برخور امروز

كه هر فصلي نخواهد بود نوروز 
 )2/375(

- کیست که دهد دودۀ دودمان را
و صبحگاه سال نوروز را،

دویدن آهوها و جست و خیز گوزنها را.
ما پی شیچورزنی و طبل زنی بودیم،

همچون احوال شاهان زمانه بودیم )با غچینیان، 
سارینیان، 1996، ص121(.

اساطیر مذهبی

آدم
نخستين انسان كه خداوند او را در بهشت جاي 
داد، اما به فريب ابليس از ميوه ممنوعه خورد و 

از فرمان خدا سرپيچي كرد وخداوند 
بيرون  بهشت  از  را  آن‌ها  گناه  اين  به خاطر 

ص67(. همان،  )شميسا،  انداخت 
كدامين ديو طبعم را برين داشت

كه از باغ ارم بگذشت و بگذاشت
)12/86(
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- آدم است فدای حقیقت می‌شود،

-آدم است راست را کج می‌کند.
-آدم است مقدس چون شیر مادر.

-آدم است شیر را هم ناپاک کند )شیراز، همان، 
ص 100(.

- آدم است که بر دوش دنیا سوار است،
-آدم است که دنیا را بر دوش می‌کشد )سواک، 

1970، ص 31(.

انواع پارچه، پوشاک، خوراک، شغل
ابریشم یا حریر

حرير، رشته‌اي كه از تارهاي پيله براي دوختن 
و بافتن سازند.

بريشـم زن نواها بركشيده

بر يشم پوش پيراهن دريده 
)4/452(

پرندي زرد چون خورشيد بر سر

حريري سرخ چون ناهيد در بر 
 )5/422(

)غزلیات  به  زردگون  پارچۀ  آن  روی  بر  و   -
نارگاتسی،  گریگور  ذیل  اول،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

ص161(.

خرقه 
جامه‌ای كه از قطعات مختلف دوخته شود.

طمع را خرقه بر خواهم كشيدن

رعونت را قبا خواهم دريدن 
)13/24(

- با خرقه‌ایی زیبا متزئین
)غزلیات   ... گون  گون  آبی  و  زرد  رنگ  به 
نارگاتسی،  گریگور  ذیل  اول،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

.)161 ص 

خلعت
خلعت: جامه و جز آن كه بزرگي كسي را پوشاند 
و تن پوشكي كه پادشاه يا اميري به نوكر خود 

دهد )دهخدا، 1325، ذیل خلعت(.
وزان خلعت كه اقبالش بريده نيست

به هفت اختر كله داري رسيده است. 

گرفت.  خلعت  سلطان  از  پاشا،  -عبدالله 
ص221(  همان،  )ایساهاکیان، 

آش
سکبا 

بسا تا به كه ماند از طيرگي سرد

بسا سكبا كه سگبان پخت و سگ خورد 
)12/374(

زمعشوقه و فا جستن غريب است

نگويد كسي كه سكبا بر طبيب است 
)4/288(

هنوز این زیر با در دیگ خام است

هنـوز اسباب حلـوا ناتمـام اسـت 
)13/335(

- لذت می‌برد از آش گرم )لواش و شوید(
یک خانواده کارگر )ساده و بی‌ریا( )هاموساهیان، 

1979، ص15(.
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کباب
اگربرکف ندانم ریخت آبی

توانم کرد بر اتس کبابی 
)1/360(

باد همه باده‌ی شرابتان نوش
-نوش باد می‌جوشان، نوش

مزه یکباب خام نوش باد، نوش )سواک، 1970، 
ص83(.

جلاد
سـري كـو هیـبـت جـلاد بيند

صواب آن شد كه بر زانو نشيند  
)15/442(

- جلاد آمد از سر تا تن 
سرخ جامه و خون گلگون

وی را بر بردند از ارک خود،
آن شه بانو زیبای تنبوک ...  )تومانیان، ج اول، 

1985، ص297(.
باده و آداب باده خواری

- خیام، شرابم زهر گشت
دگر دیوانۀ مستی نیستم.

حافظ، زن دردم آورد،
دگر بی‌پروا عاشق نشوم

‌هان! امان از زن و شراب 
که مایه درد دریایم گشتند.

در دریایم دگر کمی خاک نسپارد،
دگر بی‌تابم، نتوانم حفظم کرد .... )شیراز، همان، 

ص93(

-شراب يا باده 
ملك برخاست، جام باده در دست

هنوز از باده‌ی دوشينه سرمست 
)2/154(

-کدامین از تو گویم،
جام شرابم زن ریزد. )شیراز، همان، ص102( 

- شراب نار را روی میز گذاردند
شراب سرخ را به انتظار نوشیدند،

و بزم و خرمی کردند. )داوید ساسونی، 1981، 
ص 47(

- با عشق از آن شراب نوشند،
)غزلیات  کند.  طعم  خوش  و  شیرین  سخن 
سباستیا  هواساپ  ذیل  دوم،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

ص237(   ،1987 سی، 
- نوش باد همه بادۀ شرابتان

نوش باد می‌جوشان، نوش،
مزه کباب خام نوش باد، نوش. )سِواک ، 1970، 

ص82( 
گهی هم چو پیاله پر از شراب می‌مانم.  )شیراز، 

همان، ص41(
نهاده بر كيي كف ساغر مل

گرفته بر دگر كف دسته گل
)69/139(

تو ساغر مي‌زدي با دوستان شاد

قلم شاپور مي‌زد، تيشه فرهاد 
)4/311(
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شکرریزی 

بر  قديم  در  است،  عروسي  نثار  شكرريزي 
افشاندند.  شكريي  داماد  و  عروس 

شكـر ريـزان عروسـان بر سر راه

قصب‌هاي شكر گون بسته بر ماه 
 )8/385(

که با شيرين چه بازي كرد پرويز

عروس اينجا، كجا كرد او شكر ريز 
)4/325(

)شكر ريزي در ابيات  13/33، 
)10/308/7،306/209

- طلا می‌بارید بر شاه داماد اردشیر شاه 
مروارید می‌بارید بر عروس ساتنیک شه با نو 
توضیح: در میان سنت‌ها و آداب قدیم و امروز 
ارمنیان طلا )زرّ( و مروارید بعدها پول، خشکبار و 
آجیل، و کشمکش و شیرینی را بر روی زوجین 
عروس- داماد می‌پاشیدند که به معنی پربار بودن 
و پربرکت بودن می‌باشد. )خورنی نارتسی، 1981، 

ص197(
1. وجوه تمايز عناصر فرهنگ عاميانه در دو 

قوم ايراني و ارمني
وجوه تمايز در عناصر فرهنگي دو ملت ايران 
و  دين  مذهب،  حوزه‌ی  در  بيشتر  ارمنستان  و 
برخي آداب اجتماعي است كه از دو عنصر دينی 
و مذهبي سرچشمه مي‌گيرد. ايرانيان كه %98 
رسوم  و  آداب  و  اعياد  داراي  هستند  مسلمان 
اسلامي خاصي هستند كه در ميان مردم ارمني 
داراي دين مسيحيت  اتفاقشان  به  اكثريت  كه 

هستند تمايز فاحشي دارد.
به  تا  که  ارمنیان  جشن‌های  کهن‌ترین  از 
امروز جشن می‌گیرند می‌توان به آمانور، میلاد 
حضرت عیسی مسیح )ع(، عید سارکیس مقدس، 
تزاقکازارد، عید رستاخیر )زادیک(، عید حضرت 
مریم، و... اشاره کرد. از اعیادی که بعد از استقلال 
ارمنستان پذیرفته شدند عید زیبایی و مادر، روز 
اولین جمهوری ارمنستان، روز قانون اساسی و... 

می‌باشند. 
قربان و عيد فطر،  ایرانیان، عيد  اعياد ديني 
اعياد شعبانيه، اعياد ولادت ائمه و برخي مراسم 
مخصوص ماه رمضان، عاشوراي حسيني و ديگر 
مراسم ويژه مسلمانان مانند نماز جمعه و اعتكاف، 
آداب و رسوم مذهبي در عروسي‌ها با بسياري 
آداب و رسوم و فرهنگ ديني مسيحيت تمايز 

دارد. 

نتيجه گيری
را  گنجوی  نظامی  شيرين  و  خسرو  داستان 
ادبيات  از عناصر مهم  می‌توان به عنوان كيي 
تطبيقي در ميان دو ملت ايران و ارمنستان به 
عنوان كيي از شاهكارهاي نظامي در پيوند دو 
قوم ايراني و ارمني )خسرو - شيرين( به شمار 
دیر  از  ملت  دو  بودن  جوار  هم  که  چرا  آورد. 
زمان و هم چنین ارتباطات دیرینه‌ی فرهنگی 
وتاریخی آن‌ها با توصیف دو شخصیت »خسرو« 
و »شیرین« به نوعی در زندگی روزمره و فرهنگ 
ملی ومردمی ارمنی تجلی نموده است. گواه این 
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ادعا تقلید شاعران شهیر ارمنی از جمله هوانس 
آواتیک  نوا،  سایات  تومانیان،  هوانس  شیراز، 
ایساهاکیان و هواساپ سباستیاسی و. .. .از آثار 
نظامی به ویژه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون 
است .که به صورت توصیف‌های شعرای ارمنی 
نسبت به شیرین به عنوان زنی بسیار زیبا و دل‌ربا 
و با متانت مختص خانم‌ها در شعر وادب آن‌ها 
نمود کرده است. لذا بر همین مبنا تمامی شعرا‌ی 
مختلف قرون وسطی تا اواخر قرن هفدهم زن 
شیرین  با  را  خود  شده  ستایش  و  پسند  مورد 

مطابقت کرده‌اند. 
در نهایت این که بر اساس این پژوهش در 
بسیاری  مشترک  وجوه  نظر  مورد  منظومه‌ی 
بین فرهنگ عامیانه‌ی دو ملت ایر ا نی وارمني 
وعقاید،  باورها  مثل‌ها،  بخش  در  بالاخص 
اصطلاحات عامیانه و اساطیر و... مشهود است. 
تا آن جا که می‌توان به تعميق روابط فرهنگي 
و ترجمه متون ارزشمند نويسندگان و شاعران 

ملت همت گماشت. دو 
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بلوکباشی، علی، فرهنگ عامه، کتاب درسی سال چهارم، چکاویان، تهران، 1357. ••
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تهران، 1369.
بیهقی، حسین علی، پژوهش وبررسی فرهنگ عامه، آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، 1365 .••
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اول، سال 14، از ص 176-202، مشهد، 1357
سعید •• دکتر  کوشش  به  دستگردی،  وحید  تصحیح  خسرووشیرین،  یوسف،  بن  الیاس  گنجوی،  نظامی 
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